
پرسش و پاسخ

ویژگی‌های عاقل‌ترین مردم
پیامبر اکرم)ص( فرمود: بدانید که عاقل‌ترین مردم کسی است 
که پروردگارش را بشناســد، و از او پیروی کند، دشمنان خدا را 
بشناسد و از آنان نافرمانی کند، جایگاه ابدی خود را بشناسد و آن 
را آباد کند و بداند به زودی به آنجا ســفر خواهد کرد و برای آن 
توشه بردارد. )1( در روایتی امام علی)ع( می‌فرماید: عاقل‌ترین مردم 
کسی است که بهتر بتواند امور زندگی‌اش را برنامه‌ریزی کند و برای 

اصلاح آخرتش بیشتر همت نماید. )2(
____________

1- اعلام‌الدین، ص 337، ح 15
2- غررالحکم، ح 3340

دلایل عصیان‌ورزی انسان
در ادعیــه ما از امام علی)ع( نقل شــده اســت که حضرت 
می‌فرمایند: »الهی قلبی محجوب« پروردگارا! پرده‌ای روی دل من 
را گرفته است. حجاب دارد. »و نفسی معیوب« روح من ضربه خورده 
است. از چه کسی ضربه خورده است؟ از همان عقل عملی ضربه 
خورده است. »و عقلی مغلوب« آن نیرویی که در من نهادی تا از تو 
الهام بگیرد، در این کشاکش زمین خورده است. »و هوائی غالب« 
شهوت و غضب، وهم و شیطنت بر عقل نظری من غلبه کرده‌اند. 
»و معصیتی کثیر« خلافکاری‌های من زیاد شده است. چرا؟ چون 

از نظر ادراکی از شهوت و غضب الهام می‌گیرم. )1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 144

راهکار اصیل شناخت دین
قال الامام الصادق)ع(: »من دخل فی‌هذا الدین بالرجال 
اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه و من دخل فیه بالکتاب 

و السنه، زالت الجبال قبل ان یزول.«.
امام صادق)ع( فرمود: کسی که از طریق شخصیت‌های مطرح به 
دین اسلام جذب شود، همان اشخاص او را از دین خارج می‌کنند 
همان‌گونه که وارد کرده بودند؛ ولی اگر کسی براساس شناخت و 
معرفت کتاب و سنت به دین وارد شود، همچون کوه بر عقیده‌اش 

باقی می‌ماند. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 2، ص 105

فطری بودن دین 
و مخالفت اکثریت با حق!

پرسش:
اگر دین و گرایش به حق و خدا فطری انســان‌ها می‌باشد، 
چگونه است که اکثریت مردم طبق فرموده قرآن کریم، به خدا 
و حق گرایش نداشــته، و از پذیرش آن کراهت دارند، و سرباز 

می‌زنند؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
قرآن کریم از یک ســو می‌فرمایــد: »با میانه‌روی و همه وجودت، 
به دین اســام رو بیاور! با همان سرشتی که خدا مردم را براساس آن 
آفریده است. )روم- 30( براساس این آیه شریفه دین و اصالت آموزه‌های 
دینی و وحیانی فطری انسان است و همه انسان‌ها فطرتا خداجو و خدا 
آگاه هســتند. از طرف دیگر آیاتی داریم که دلالت بر اکثریت مردم بر 
عدم پذیرش حق و ایمان به خدا دلالت می‌کند: »او )پیامبر( حقایقی 
را برایشان آورده بود که )با منافعاشان در تضاد بود و برای همین هم( 
بیشترشان چشم دیدن حق را نداشتند« )المومنون-70( در آیه دیگر 
می‌فرماید: »بدانید وعده خدا راست است، ولی بیشترشان این حقایق را 
نمی‌دانند )یونس -55( همچنین در آیه دیگر می‌فرماید:» آیا بت‌پرست‌ها 
بــه جای او، معبودهایی انتخاب کرده‌اند؟! بگو: دلیلتان را بگویید، پیام 
مشــترک قرآن و کتاب‌های آســمانی قبلی، یکتایی خداســت، ولی 
بیشترشان این حقیقت را نمی‌فهمند، و برای همین به آن بی‌اعتنایند.« 
)انبیاء-24( و آيات دیگری از این دســت که موهم تعارض با گرایش 

فطری به دین، خدا و حق می‌باشد.
پاسخ شبهه

1- دین و خداشناسی تکوینی و تشریعی
خداوند متعال در وجود هر انســانی به طور خدادادی، این فطرت 
توحیدی را قرار داده است تا به دنبال بی‌نهایت مطلق باشد، یعنی خداوند 
تکوینا در وجود هر انسانی خداشناسی و بلکه دین و آيین را به طور کلی 
قرار داده اســت، و از آن بالاتر اینکه مطالعات توحیدی به ما می‌گوید: 
میان دستگاه تکوین و تشریع هماهنگی برقرار است، و آنچه در شرع 
وارد شده است، حتما ریشه‌ای هم در فطرت دارد،  و آنچه در تکوین و 

نهاد آدمی است، مکملی برای قوانین شرع خواهد بود.
2- عارضی بودن مخالفت با فطرت و دین

از طــرف دیگر دین به صورت خالص و پاک از هرگونه آلودگی در 
جــان آدمی وجود دارد، و انحرافات از فطرت و دین یک امر عارضی و 
خلاف اصل است. بنابراین وظیفه پیامبران این است که این امور عارضی 
و خلاف اصل را زایل کرده و از بین ببرند،‌ و به فطرت اصلی انسان امکان 
رشد و شکوفایی بدهند. پس انحرافات اکثر مردم از اصل مسئله توحید 
)اکثر الناس لایعلمون اکثرهم للحق کارهون( که به دلیل جهل و پیروی 
از ضلالت و هوای نفس صورت می‌گیرد، امری تبعی و عارضی است، و 
با اصل مسئله خداشناسی فطری که در ضمیر وجود همه انسان‌ها قرار 
داده شده، ارتباطی نداشته و دو امر کاملا جداگانه و متفاوتی هستند. 
به تعبیر دیگر آیه فطرت، در مقام بیان این مطلب است که دین و آیین 
به طور کلی، و در تمام ابعاد یک امر فطری است، و باید هم این گونه 
باشد، زیرا عرصه تکوین و تشریع دو بازوی نیرومند و مکمل یکدیگرند 
که به صورت هماهنگ و منظم در تمام زمینه‌ها عمل می‌کنند.  ولی از 
طرف دیگر عوارض دیگری نظیر خواهش‌های نفسانی،‌ غرایز، کشش‌های 
بیرونی، تمایلات جنســی و شــهوات و... می‌توانند به عنوان یک امر 
عارضی و تبعی در مقابل این فطرت خدادادی توحید قرار بگیرند، و با 
آن مخالفت نمایند. چه بسا انسان‌های فراوانی که این عوارض را برآن 
اصل فطری و خدادادی مقدم می‌دارند، و اصل را رها کرده و به فرع و 
تغییر معیارهای ارزشی می‌پردازند که در نهایت فلاکت و بدبختی هر 
دو جهان را در پی خواهد داشــت. به طور کلی موانع رشد و شکوفایی 
فطرت را در دو دسته می‌توان تفکیک نمود: 1- عرصه نظری: موانعی 
مانند: جهل، غفلت، وسوســه علمی، پندارگرایی، و عقل ظاهربین و... 
2- عرصه عملی موانعی: مانند: خودبینی، هواپرستی، تکبر، دنیاپرستی، 

لذت‌طلبی و شهو‌ت‌رانی و... 
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جهــاد که در زبان عربــي به معناي 
مشقت و رنج است )معجم مقاييس اللغه‌، 
ج 1 ص 486( در اصطلاح قرآني به معناي 
بذل جان و مال و توان خويش در راه خدا 
و اقامه شعائر ديني و اعتلاي اسلام به کار 
رفته اســت. )جواهرالکلام ج 21 ص 3( 
بنابراين با جنگ و خشونت و درگيري که 
در زبان عربي با واژه حرب از آن ســخن 
مي‌رود‌، تفاوت ماهــوي دارد. از اين رو 
برخي از جهاد به عنوان جنگ مقدس ياد 
کرده‌اند تا بر ابعاد انساني و اهداف الهي به 

کارگيري خشونت تأکيد ورزند.
افزون بر اينکــه در اين اصطلاح که 
از علامه حســن نجفي در جواهر الکلام 
نقل شده است هر تلاشي که براي اقامه 
شعائر ديني و اعتلاي اسلام به کار می‌رود 
جهاد ناميده شده است که از اين جهت 
با جنگ که تنهــا دلالت بر قتل و غارت 
دارد فرق می‌کند. از سوي ديگر جهاد به 
معناي تلاش دروني انسان براي تسلط و 
مهار قواي نفساني يعني تزکيه نيز به کار 

می‌رود.
در نوشــتار حاضر اهمیت و ارزش و 
اهداف جهاد در اســام و آثار معنوی و 

اجتماعی آن تشریح شده است.
***

آثار معنوي جهاد در زندگي دنيوي
تزکيه نفس يکي از مهم‌ترين اهداف جهاد 
در قرآن بيان شده است و خداوند در اين باره 
در آيات 140تا 154 ســوره آل‌عمران تبيين 
می‌کند که چگونه جهــاد در راه خدا موجب 
می‌شود تا نفس انساني تزکيه شده و قلب تصفيه 
گرديده و از آثار گناه و تاثير قواي نفساني رهايي 
میي‌ابد. چنان‌که جهاد وسيله‌اي براي تقرب به 
خداوند)مائده آيه 35( و راهي براي دســتيابي 
به رحمت و جلب عنايت اوست.)بقره آيه 218( 
کسي که بخواهد محبت الهي را به سوي خود 
جلب کند بهترين راه‌، افزون بر اطاعت پيامبر 
و خدا‌، جهاد اســت )صف آيه 4( بلکه خداوند 
با تعريض به مســلمانان عصــر پيامبر از آنان 
می‌خواهد که براي کسب محبت خداوند‌، جهاد 
کنند وگرنه مردمي را به جاي ايشان می‌آورد 

دشــمنان با جهاد‌، خوار و ذليل می‌شوند و عزت و سرافرازي نصيب 
جامعه ايماني می‌شــود. از اين رو جهاد به عنوان عنصر اساســي 
عزتمداري جامعه ايماني مورد تأکيد قرآن اســت. با خواري و ذلت 
دشمنان اين امکان فراهم می‌شود تا جامعه از شر آنان مصونيت يابد. 
و خداوند با دستان مؤمنان دشــمنان خود را کيفر می‌دهد. بنابراين 
جهاد به عنوان خير جمعي موجبات خوشايندي مؤمنان را در نهايت 

فراهم می‌آورد هر چند که ظاهر جهاد امري ناخوشايند است.

اســام همان‌گونه که در مناطق دیگر گسترش یافت، در زمان 
اوج عزت و شــکوفائی خود ســرزمین‌های مغرب‌زمین را نیز 
درنوردید و پس از فتح اسپانیا )که در سال 92 هجری واقع شد 
و هشتصد سال در اختیار مســلمانان باقی ماند( ارتش ظفرمند 
اســام به فرماندهی عبدالرحمن بن عبدالله غافقی توانست از 
کوه‌های »پیرنه« عبور کند و ایالات جنوب فرانسه را تصرف نماید 
و در قلب فرانسه تا نقطه دوردســتی پیش رود. به قول بعضی 
از مورخان، اگر بی‌لیاقتی و عدم کفایت خلفای وقت نبود ارتش 

اسلام می‌توانست سراسر اروپا را به تسخیر خود درآورد.

اسلام مانند یهود نیســت که یهوه را خدای اختصاصی دین و ملت 
یهود بداند؛ نیز مانند مسیحیت نیســت که خدا را در عین وحدت، 
سه‌تا: پدر، پسر و روح‌القدس بداند و عقل را از درک چنین تناقضی 
ناتوان قلمداد کند. بلکه اسلام خدا را آفریدگار همه مردم و مردم را 
همه در برابر او یکسان، کار و فعالیت را عبادت، دنیا را مزرعه آخرت، 
ازدواج را سنت محمد)ص( می‌داند و... کدام فطرت سالمی است که 

از چنین معارفی روی برتابد و آن را با آغوش باز نپذیرد؟!

اگر دین خوب اســت و در کنار علم 
باعث پیشرفت می‌شــود و می‌گوییم تا 
دین نباشد پیشرفت نمی‌کنیم، پس چرا 
دارند  اسلام  دین  که  اسلامی  کشورهای 
پیشرفت ندارند ولی کشورهای غربی که 

دین اسلام ندارند پیشرفت دارند؟
اســام که به عنوان آخرین دین از طرف 
خدا توســط حضرت محمد‌)صلی‌ الله علیه و 
آله( بر جهانیان عرضه شده، از حیث محتوا و 
ماهیت، دینی است کامل، پویا و جاوید که از 
آغاز ظهورش تــا به امروز هیچ‌گاه دچار رکود 
و عقبگرد نشــده و نخواهد شــد. امّا از حیث 
گســترش جغرافیائی، فرهنگــی و اجتماعی، 
کارکردهای آن بستگی به علل و عوامل گوناگون 
و متفاوتی داشــته که بعضی از آنها مربوط به 
اسلام و محتوای آن است و برخی دیگر مربوط 
به روحیات و روش مسلمانان و برخی دیگر نیز 
مربوط به عوامل بیرونی و خارج از متن اسلام و 
مسلمانان. امّا در یک تفاوت کلی، علل پیشرفت 
اسلام بیشتر علل داخلی و مربوط به متن دین 
بوده‌، برخلاف علل توقف این پیشرفت که بیشتر 
از بیرون بر آن تحمیل شده و معلول آسیب‌هایی 
اســت که جامعه اسلامی دچار آن شده است. 
نخست به علل پیشــرفت و رشد اسلام اشاره 
کرده و سپس به علل انحطاط و رکود مسلمانان 

خواهیم پرداخت:
علل پیشرفت اسلام

اوّلین عامل پیشرفت پرسرعت و عالمگیر 
اسلام را می‌توان عنایات خاصه حق و امدادهای 
غیبی دانست که به خاطر وجود مقدس رسول 
اکرم)ص( و صلابت و استواری ایمان اصحاب 
باوفایش نصیب مســلمان‌ها می‌شد. چنان‌که 

قرآن کریم می‌فرماید: 
»آنهــا می‌خواهند نور خدا را با دهان خود 
خاموش کنند ولی خدا جز این نمی‌خواهد که 
نور خود را کامل کند هر چند کافران ناخشنود 
باشند.«)1( در جای دیگر می‌فرماید: »خداوند 
شــما را در جنگ بدر یاری کرد و بر دشمنان 
خطرناک پیروز گردانید در حالی که شما نسبت 

به آنها ناتوان بودید.«)2( 
بنابرایــن یکی از عوامــل عمده پیروزی و 
پیشرفت اســام در اوائل ظهورش امدادهای 

خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه

تقدس جهـاد  در اسلام 
علی جواهردهی

که آنان خدا را دوســت دارند و خدا نيز آنان را 
دوست می‌دارد. صفت مهم ايشان آن است که 
در راه خــدا تلاش و جهاد می‌کنند و موجبات 
سرافرازي مؤمنان و خواري دشمنان را فراهم 

می‌آورند.)مائده آيه 54(
از ديگر آثار معنوي جهاد آن است که فرد 
تحت مغفرت الهي قــرار می‌گيرد و از پاداش 
دنيوي برخوردار می‌شــود کــه مهم‌ترين آن 
مغفرت اســت.)بقره آيه 218 و نساء آيه 95 و 
96( گناهانش پوشيده )بخشیده( می‌شود.)آل 
عمران آيه 195( و اين گونه مورد عنايت و توجه 
خاص خداوند قرار می‌گيرد.)عنکبوت آيه 69( 
نتيجه معنوي جهاد باعث بصيرت در دين 
می‌شود و کساني که در جهاد شرکت می‌کنند 
به نوعي از بصیرت و آگاهي دست میي‌ابند که 
امکان آن در بيرون از منطقه جهادي و مشکلات 

و موانع آن فراهم نمی‌شود.)نساء آيه 66(
آثار اجتماعي جهاد

براي جهاد افزون بر آثار معنوي در زندگي 

فردي‌، آثار اجتماعي نيز بيان شــده است که 
می‌تــوان به مايه حيات جامعــه ايماني بودن 
به عنوان مهم‌ترين اثر اجتماعي جهاد اشــاره 
کــرد. قرآن بيان می‌کند کــه هدف از جهاد‌، 
زنده کردن جامعه ايماني اســت: اي کســاني 
کــه ايمان آورده‌ايد! خدا و پيامبرش را اجابت 
کنيد هنگامي که شــما را می‌خواند تا شما را 
احيــا و زنده کند.)انفال آيه 24( اين خواندن، 
براي جهاد است که موجبات زنده شدن جامعه 

ايماني را فراهم می‌آورد.
از ديگر آثار اجتماعي جهاد، جدايي صفوف 
دوست از دشمن اســت؛ زيرا در هنگام جهاد 
است که مجاهدان و مؤمنان واقعي از منافقان 
و دروغگويان باز شــناخته می‌شوند. )بقره آيه 
249 و آل عمــران آيه 140 و 142 و توبه آيه 

42 و 43 و محمد آيه 31(

دشــمنان با جهاد‌، خوار و ذليل می‌شوند 
و عــزت و ســرافرازي نصيب جامعــه ايماني 
می‌شود. از اين رو جهاد به عنوان عنصر اساسي 
عزتمــداري جامعه ايماني مــورد تأکيد قرآن 
اســت. با خواري و ذلت دشــمنان اين امکان 
فراهم می‌شــود تا جامعه از شر آنان مصونيت 
يابد.)توبه آيه 14( و خداوند با دستان مؤمنان 
دشــمنان خود را کيفر می‌دهد.)توبه آيه 52( 
بنابراين جهاد به عنوان خير جمعي موجبات 
خوشايندي مؤمنان را در نهايت فراهم می‌آورد 
هر چند که ظاهر جهاد امري ناخوشايند است.

)بقره آيه 216 و نســاء آيه 66( با جهاد است 
که خير و برکات به سوي جامعه ايماني سرازير 
می‌شود و خير و نيکي در آن تضمين می‌گردد.

)توبه آيه 41 و صــف آيه 11( و روزي و رزق 
پاک الهي نصيب مؤمنان می‌شود.)انفال آيه 74(

بي‌گمان مصونيت يافتن جامعه ايماني از شر 
دشمنان يکي از مهم‌ترين آثار جهاد در راه خدا 
بشمار می‌رود. خداوند در آيات 84 سوره نساء و 
20 و 24 سوره فتح بيان می‌کند که جهاد در راه 
خدا مايه مصونيتي‌ابي جامعه اسلامي از تعرض 
کافران و دشمنان اسلام می‌شود و راهي می‌شود 

تا هم از مزاحمت دشمنان رهايي يابند و هم از 
عذاب دردناک الهي رهايي پيدا کنند.)صف آيه 
10 و 11( از ديگــر آثار اجتماعي جهاد که در 
قرآن به آن اشاره شده‌، ولايت و دوستي در ميان 
مؤمنان و کمک به يکديگر اســت که در زمان 
جهــاد افزايش میي‌ابد و جهاد انگيزه و عاملي 
می‌شــود که قلب‌هاي مؤمنان به هم نزديک 
شده و به مدد يکديگر بشتابند.)انفال آيه 72(

 اهداف جهاد
با روشن شدن آثار معنوي و اجتماعي جهاد 
تا اندازه اي با اهداف جهاد آشــنا شديم. با اين 
همه در اينجا به بيان برخي از اهداف جهاد در 
آموزه‌هاي قرآني اشاره می‌شود تا درک درست 
و صحيحي از مفهوم جهاد در نگرش اســام و 

قرآن به دست‌آوریم.
آزادي و رهايــي مســتضعفان موحــد و 
يکتا‌پرست از چنگال ستمگران )نساء آيه 75( 
و آزادي وطن و ســرزمين از دست دشمنان و 
متجاوزان )بقره آيه 191 و 246 و حج آيه 39 و 
40( و راندن دشمنان و متجاوزان از سرزمين‌هاي 
مسلمانان )بقره آيه 191( و اعتلا و احياي دين 
اسلام و يکتاپرستي )بقره آيه 190( و برپايي حق 
)انفال آيه 7 و 8( حفظ مساجد و معابد‌پرستش 
خدا)حج آيه 39 و 40( و دفع فســاد و فتنه و 
تجاوز از ميان جامعه بشــري )بقره آيه 251 و 

190( و پندگيري و عبرت‌آموزي کافران )انفال 
آيه 55 و 57( مبارزه با ظلم و ســتم )حج آيه 
39 ( و نابــودي باطل )انفال آيه 7 و 8( و ايجاد 
زمينه‌هــاي گرايش به اســام و حق در ميان 
مردمان )توبه آيه 5( از مهم‌ترين اهدافي است 

که قرآن براي جهاد بيان کرده است.

در برخي از آيات به آثار تخلف و خودداری 
از جهاد اشاره شده است. بيان این آثار می‌تواند 
به يک معنا تبيين‌کننده اهداف و آثار جهاد نيز 
باشد؛ زيرا وقتي قرآن یکی از آثار تخلف از جهاد 
را گسترش فساد در زمين می‌شمارد، )انفال آيه 
72 و 73( بــه يک معنا اين مطلب بيان‌کننده 
آن است که از آثار و اهداف جهاد جلوگيري از 
فساد و ايجاد اصلاح در جامعه بشري است. از 
اين رو در اينجا به برخي از آثار تخلف از جهاد 
اشاره می‌شود که عبارتند از: اندوه غم و فراوان 
و طولاني )توبه آيه 81 و 82( تحير و سرگرداني 
)مائده آيه 21 و 26(خســران )همان( سقوط 
جامعه ايماني و اسلامي و نابودي آن )بقره آيه 
190 و 195( خشم خداوند )انفال آيه 16( فتنه 
در جامعه )انفال آيه 72 و 73( فسق و فجور و 
انحراف در جامعه و مســير حق )مائده آيه 20 
وو 25( گسســت روابط خويشاوندي )محمد 
آيه 20 و 22( دوري از مرز ايمان و قرارگيري 
در آستانه کفر )آل عمران آيه 167( کور دلي 
و ناتوانــي از درک حقايق )توبه آيه 86 و 93( 
محروميت از رحمت خــاص خدا )محمد آيه 
20 و 23( هلاکت و نابودي فردي و اجتماعي 

)توبه آيه 42( 
اينها بخش‌هايي از آيات قرآن اســت که 
بخوبي بيان می‌کند که جهاد با جنگ متمايز 
است و نمی‌توان آن دو را در حکم واحد شمرد. 
اگر کســي با مفهوم جنگ به سراغ جهاد برود 
و بخواهد درباره نقش جهاد در اســام و قرآن 
ســخن بگويد به حق به بيراهه رفته است. به 
ســخن ديگر حتي نمی‌توان از جهاد با مفهوم 
و اهداف و آثاري که در آيات قرآن بيان شــده 
اســت‌، به جنگ مقدس ياد کرد؛ زيرا مفهوم 
قداســت نمی‌تواند اين معناي بلند را با خود 
حمل کند. قداســت تنها بيانگــر تابو بودن و 
حرمت و ارزش ديني داشــتن چيزي را بيان 
می‌کنــد در حالي که جهاد امري فراتر از اين 

مطالب و سخنان است. 
قــرآن براي جهاد آداب و قوانين ســخت 
و شــديدي وضع کرده اســت که تبيين آنها 
می‌توانــد در فهم بهتر و صحيح‌تر اين مفهوم 
کمک کند ولي بــرای رعایت اختصار از بیان 

آنها خودداری می‌شود. 

ندگی  عقب‌ما علل 
ن  نا مسـلما د  رکو و 

مكرر شــنيده‌‏ايد احاديث زيادى را كه 
رُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ  به اين عبارت اســت: تفََكُّ
رُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِتّينَ  عِبادَةِ سَنَةً، تفََكُّ
رُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سَنَةً  سَنَةً، تفََكُّ
یعنی: كي ســاعت فكر كردن از كي سال 

عبادت كردن افضل است، 
از شصت سال عبادت كردن افضل است، 

از هفتاد سال عبادت كردن افضل است.
ايــن تغيير تعبيــرات- همان طور كه 
بســيارى از علمــا گفته‌اند- به واســطه 
 اين اســت كه نــوع و موضوع تفكرها فرق 

مك‌ىند:

تفکر و اندیشه از جنس عبادت
 كي تفكر است كه انسان را به اندازه كي 
ســال عبادت جلو م‌ىبرد، كي تفكر است كه 
او را به اندازه شصت سال عبادت‏ جلو م‌‏ىبرد، 
كي تفكر اســت كه او را به اندازه هفتاد سال 

عبادت جلو م‏‌ىبرد.
در احاديث ما وارد شــده است: كانَ اكْثَرُ 
رَ؛ اكثر عبادت ابوذر فكر  فَكُّ عِبادَةِ ابــى ذَرٍّ التَّ

كردن بود.
يعنى ابوذرى كه شما او را تالى )رتبه بعد 
از( سلمان م‌ىشماريد و بلكه شايد بشود او را 
همرديف سلمان شمرد )يعنى تقريبا م‏‌ىتوان 
گفــت بعد از معصومين، مردى نظير اينها در 

درجه ايمان نيامده است( خيلى خدا را عبادت 
مك‌‏ىرده است ولى بيشترين عبادت ابوذر فكر 

كردن بود. 
عاقبت تفكر ابوذر اين بود كه قهرمان امر 
به معروف و نهى از منكر شــد و جان خود را 

بالاخره در همين راه داد.
ابوذر ىكي از متفكّرين و حكماى اصحاب 

پيامبر به شمار م‌ىرود.
 * مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى 
 ج ‏24، صص 371- 370 
و يادداشت‌هاى استاد مطهرى؛ ج‏6؛ ص413 
با تلخیص و ویرایش جزئی

غیبی خداوند بــوده که اگر این امدادها نبود، 
قطعا جامعه اسلامی نمی‌توانست به حیات خود 

ادامه دهد، چه رسد به گسترش و پیشرفت.
2. دومین عامل و شــاید مهم‌ترین عامل 
پیشرفت چشمگیر اسلام، ســادگی و متانت 
آموزه‌هــای حیات‌بخش آن اســت. به اعتراف 
صاحب‌نظران، معارف اسلام در هر سه بخش 
عقاید، اخلاق و احــکام، در عین برخورداری 
از عنصر عقلانیت و اســتدلال، از ســادگی و 
بی‌پیرایگی دلپذیری برخوردار است و هماهنگ 
با فطرت و سرشت انسان است و این مایه جذب 
ملل و اقوامی بود که از عقاید آمیخته با خرافات 
زمان خود رنج می‌بردند و به دنبال ندایی نجات 
بخش بودند تا از سرگشــتگی و تحیر رهایی 
یابند. گوستاو لوبون می‌گوید: این افتخار تنها 
بهره اســام است که نخستین دینی است که 
توحیــد را در جهان آورد و باید در این باره به 
خود ببالد و تمام آسانی و سهولت بی‌نظیر اسلام 

روی همین توحید خالص است و رمز پیشرفت 
اسلام نیز در سهولت و آسانی آن بود...)3( 

اسلام مانند یهود نیست که یهوه را خدای 
اختصاصــی دین و ملت یهود بداند، نیز مانند 
مسیحیت نیســت که خدا را در عین وحدت، 
ســه تا: پدر، پســر و روح‌القدس بداند و عقل 
را از درک چنیــن تناقضی ناتوان قلمداد کند. 
بلکه اسلام خدا را آفریدگار همه مردم و مردم 
را همــه در برابر او یکســان، کار و فعالیت را 
عبادت، دنیا را مزرعه آخرت، ازدواج را ســنت 
محمد)ص( می‌داند و... کدام فطرت ســالمی 
اســت که از چنین معارفی روی برتابد و آن را 

با آغوش باز نپذیرد؟!
3. سومین عامل پیشــرفت سریع اسلام، 
خوی و خصلت، رهبری و مدیریت رهبر عالیقدر 
آن‌، حضــرت محمد)ص( اســت که با خلق و 
خوی پسندیده خود باعث جذب دل‌ها، ایجاد 
محبت در قلوب مسلمانان و الهام‌بخش رحمت، 
رأفت، صفا و صمیمیت بین یاران و پیروان خود 
می‌شد‌، چنان‌که خداوند به ایشان می‌فرماید: 

»به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و 
مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از 
اطراف تو پراکنده می‌شدند، پس آنها را ببخش 
و برای آنها آمرزش طلب کن و در کارها با آنها 
مشورت نما امّا هنگامی که تصمیم گرفتی، بر 

خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست 
دارد.«)4(

آن حضرت در فتح مکه وقتی بر جنایتکاران 
خونخوار که ســالیان دراز با تمام توان خود بر 
ضد آن حضرت کوشــیده بودند دست یافت، 
برخلاف پندار دوستان و دشمنان، فرمان عفو 
عمومی را صادر کرد و تمام جنایات آنها را به 
دست فراموشــی سپرد و همین سبب شد به 
مصداق »یدخلون فی دیــن الله افواجا« فوج 

فوج مسلمان شدند.)5(
4. چهارمین عامل پیشرفت اسلام، ایجاد 
دگرگونــی مثبت و عمیق در روحیات و روش 
ملــت عرب عموما و تربیــت یافتن گروهی از 
یاران خاص آن حضرت خصوصا بود. این عده 
به عنوان هسته مرکزی جامعه نوپای اسلامی 
آن روز در پرتو اخلاق عالی و انسان‌ساز پیغمبر 
تربیت شدند و تا مدت‌ها پس از پیغمبر حافظ 
ســیره و ســنت آن حضرت در ابعاد مختلف 

سیاســی و اجتماعی بودند. شــهید مطهری 
می‌گوید:  پیغمبر اکرم)ص( در مدت ســیزده 
ســال که در مکه بودند کارش تربیت و تعلیم 
بود یعنی هسته اصلی اسلام را به وجود آورد... 
شرط اوّلی یک نهضت وجود یک کادر تعلیمی 
و تربیتی اســت که یک عده افراد تعلیم داده 
شــده و آشنا با اصول، هدف و تاکتیک مرام به 
وجود آمده باشد... سرّ موفقیت اسلام این بود.)6(
5. عامل پنجم گسترش اسلام را می‌توان 
تبلیغ پیامبر و یاران و پیروان ایشان دانست که 
بر پایه حکمت، موعظه و جدال احسن صورت 
می‌گرفت. چنان‌که قــرآن کریم می‌فرمایند:  
»با حکمــت و اندرز نیکو بــه راه پروردگارت 
دعوت نما و با آنها به روشی نیکوتر استدلال و 
مناظره کن...«)7(  امر تبلیغ یکی از عوامل مهم 
پیشرفت اسلام بوده همان‌طور که تبلیغ مصعب 
بن عمیــر در مدینه زمینه را برای هجرت آن 

حضرت آماده کرد.
6. ششمین علت پیشرفت توفنده اسلام را 
وضــع حاکم بر قدرت‌های جهانی آن روز دنیا 
دانسته‌اند. مانند امپراطوری ایران و روم که هر 
دو قدرت به خاطر به کارگیری استبداد، تبعیض 
و ظلم بر ملت‌های خود در حال ضعف و تزلزل 
به سر می‌برده‌اند. شهید مطهری یکی از علل 
شکســت ایرانیان با آن همه قدرت و عظمت 
را ناراضی بودن مردم از حکومت و آئینشــان 
دانسته است. مردم ایران از آنها به ستوه آمده 
بودند و آمادگی کامل داشتند مأمنی بیابند و 
اگر بانگ عدالتی بشنوند، به سوی آن بشتابند)8( 
البتــه این عامل جنبه خارجی دارد و به ظرف 
زمان و مکان ظهور اسلام مربوط می‌شود. اینها 
مهم‌ترین عوامل دخیل در پیشرفت اسلام بود 
که البته هر کدام مباحث زیادی را می‌طلبد و 

در گنجایش این نوشتار نیست.
عوامل انحطاط و رکود مسلمانان

امّا علــل و عوامل عقب‌ماندگی و انحطاط 
مســلمانان بسیارند که به مهم‌ترین آنها اشاره 

می‌کنیم:
1. یکی از عوامــل رکود و عقبگرد جامعه 
اســامی، انحرافی بود که در مسئله رهبری و 
مدیریت جامعه اســامی پس از رحلت رسول 
اکــرم پیش آمد. پس از پیامبر انتظار می‌رفت 
طبق دســتور ایشان شایسته‌ترین کس از نظر 
فضیلت، تقوا، علم، درایت، جهاد و کوشش در 
راه خدا یعنی علی)ع( زمام امت اسلامی را در 
دست گیرد امّا عملا این انتظار تحقق نیافت و 
خلافت اسلامی از مسیر اصلی خود که از طرف 
خدا به وسیله پیغمبر تعیین شده بود، منحرف 
شــد و امام علــی)ع( از مرکز تصمیم گیری و 

مدیریت جامعه کنار گذاشته شد. 
تأثیر این انحــراف در دهه‌های اوّل تاریخ 
اســام به اصطلاح دوره خلفای راشــدین، به 
دلیل زنده بودن ســیره رســول اکرم)ص( در 
متن جامعه اسلامی و نیز وجود اصحاب و یاران 

خــاص آن حضرت از جمله حضرت علی)ع( و 
محافظه‌کاری هیئــت حاکمه، زیاد ملموس و 
چشمگیر به نظر نمی‌رســید. به همین دلیل 
فتوحات مهم اســامی در همین دوره صورت 
گرفت. امّا به مرور زمان انحراف مذکور، فاصله 
و شکاف بین عملکرد دستگاه حاکمه را با سیره 
و سنت نبوی و آموزه‌های اسلامی بیشتر کرد تا 
اینکه از خلافت اسلامی فقط اسمی باقی ماند 
و در عمل به ســلطنت فاســد اموی و عباسی 
تبدیل شــد که به هزاران فسق و فجور، ظلم 
و اســتبداد آلوده بودند و نتیجه همه آنها جز 
رکود و بدبختی جامعه اســامی چیز دیگری 
نبود. این انحــراف کلی در مدیریت و رهبری 

جامعه اسلامی پیش آمد.
2. عامل دوم رکود جامعه اسلامی آشفتگی 
فکری و فرهنگی بود که بعد از رسول اکرم)ص(

رخ داد. پس از رحلت پیامبر بلافاصله به دلائل 
سیاسی و حکومتی، نگارش و در بعضی موارد 
نقل احادیث و ســخنان آن حضرت از ســوی 
خلفای وقت ممنوع شد. این ممنوعیت تا آخر 
قــرن اوّل هجری ادامه یافت تا اینکه در زمان 
عمر بن عبدالعزیز ممنوعیت برداشــته شد و 
مسلمانان شروع کردند به ثبت و ضبط احادیث 
پیغمبر اکرم)ص( و این زمانی بود که از صحابه و 
یاران آن حضرت جز تعدادی انگشت‌شمار باقی 
نمانده بود امّا در عوض دانشــمندان یهودی و 
ملحدان به ظاهر مسلمان مانند کعب الاحبار و 
ابن ابی العوجا دست به جعل گسترده حدیث 
زدنــد.)9( بدین‌ صورت حدیث و ســنت نبوی 
که پس از قرآن دومین منبع معارف اســامی 
است، دچار خسارت جبران‌ناپذیری شد و تا به 
امروز فرهنگ و اندیشه اسلامی از این مسئله 

رنج می‌برد.
3. ســومین علت انحطاط مسلمانان، نفوذ 
عقاید و افــکار انحرافی در اعتقادات بود که از 
ســوی خلفای فاســد اموی و عباسی ترویج و 
تبلیغ می‌شد؛ مانند عقیده به جبر و سرنوشت 
محتوم، که اوّلین‌بار توســط معاویه‌، سردسته 
خلفای اموی مطرح شد. او زمانی که در مسئله 
انتخاب یزید برای ولایتعهدی مورد انتقاد قرار 
گرفت، موضــوع را بــه اراده حتمیه خداوند 
مربوط دانســت که قابل تغییر نبوده و نیست. 
معاویه و همدســتان او می‌کوشیدند از عقیده 
جبرگرائی به منظور تثبیت پایه‌های حکومت 
خود اســتفاده کنند و بدین‌وسیله مسلمانان 
ســاده‌دل را به پیروی از خود و فرزند فاسدش 

یزید وادار نماید.)10(
4. عامل دیگر رکود و توقف گسترش اولیه 
اســام، اختلاف، تفرقــه و پراکندگی جامعه 
اســامی به بهانه‌های مختلف مذهبی، نژادی 
و کشوری بود. پدید آمدن فرقه‌های مختلف و 
گاه ناهمگون و متضاد اعتقادی و مذهبی )که 
گاه مشاجرات و مجادلات بین آنها به تکفیر و 
تفســیق همدیگر بلکه به برخورد‌های خونین 

می‌انجامید( هیچ نتیجه‌ای جز ضعف و تحلیل 
رفتن نیروهای جامعه اسلامی نداشت.

5. پنجمین عامل عقب‌ماندگی مسلمانان را 
می‌توان هجوم استعمار به کشورهای اسلامی 
دانست. استعمار که »دخالت قدرت‌های بیگانه 
در سرنوشــت ملت‌های دیگر و به غارت بردن 
سرمایه‌های ملی و مذهبی و به بردگی کشیدن 
مردم اســت« همواره درصدد دست‌اندازی و 
تســلط بر کشورهای اســامی بوده و هست. 
امّا چون دســتیابی به این هدف را از طریق به 
کارگیری قدرت و زور ممکن نمی‌دید، ناگزیر 
از راه‌های به ظاهر فریبنده و در واقع کشــنده 
مانند: خراب کــردن مبانی اعتقادی و ایمانی 
مسلمانان، ترویج فساد و بی‌بندوباری، بی‌اعتماد 
کردن توده مردم نســبت به افتخارات ملی و 
دینی‌شــان، ترویج تز جدایی دین از سیاست 
و... نقشه‌های شوم و شیطانی خود را در جهت 
نابودی عزت اســام و شوکت مسلمانان پیاده 
کرد.)11( امور گفته شــده و خیلی از چیزهای 

دیگر عواملی بود که دست به دست هم داده و 
موجب رکود و انحطاط مسلمانان پس از فروغ 

در درخشش اوّلی آن شد.
علت گسترش نیافتن اسلام در مغرب زمین 

به‌رغم داشتن داعیه جهانی بودن 
اوّلا؛ً معیار جهانی بودن یا نبودن یک دین 
صرفا گسترش و عدم گسترش جغرافیایی آن 
نیست تا اگر دینی در نقطه‌ای از جهان گسترش 
نیابد، جهانی بودن آن زیر سؤال رود. بلکه معیار 
جهانــی بودن دین، عرضه کــردن آموزه‌های 
فراگیر و جهان‌شمول از سوی آن است و دین 
اســام این شــاخصه را به خوبی و کمال دارا 

می‌باشد چنان‌که قبلا بیان شد.
دوم؛ اسلام همان‌گونه که در مناطق دیگر 
گسترش یافت، در زمان اوج عزت و شکوفائی 
خود سرزمین‌های مغرب زمین را نیز درنوردید 
و پس از فتح اســپانیا )که در سال 92 هجری 
واقع شد و هشتصد سال در اختیار مسلمانان 
باقی ماند( ارتش ظفرمند اسلام به فرماندهی 
عبدالرحمن بــن عبدالله غافقی توانســت از 
کوه‌های »پیرنه« عبــور کند و ایالات جنوب 
فرانســه را تصرف نماید و در قلب فرانســه تا 

نقطه دوردســتی پیش رود.)12( به قول بعضی 
از مورخان، اگر بی‌لیاقتی و عدم کفایت خلفای 
وقت نبود ارتش اسلام می‌توانست سراسر اروپا 
را به تســخیر خود درآورد چنان‌که گوســتاو 
لوبون می‌گوید:  موســی بن نصر قصد داشت 
پس از فتح اســپانیا از راه فرانســه و آلمان به 
قسطنطنیه رفته و آنجا را نیز فتح کرد و تمام 
جهان آن روز را تحت نفوذ اسلام درآورد، ولی به 
واسطه اینکه خلیفه، او را به دمشق احضار کرد، 
نتوانست این مقصود را انجام دهد. اگر چنین 
موفقیتی نصیب او می‌شد، بدون شک اروپا را 
مســلمان کرده و در میان ملت‌های متمدن، 
وحدت مذهبی ایجاد کرده بود و گذشته از این 
ممکن بود اروپا از جنایات قرون وســطا نجات 
داده می‌شد و چنان‌که اسپانیا به واسطه وجود 
اعراب در آنجا دچار جنایات قرون وســطائی 
نشد، اروپاییان نیز دچار نمی‌شدند.)13(بنابراین 
اگر بی‌کفایتی خلفای وقت نبود قطعا سراسر 
اروپا به تسخیر مسلمانان درمی‌آمد، البته افزون 

بر بی‌کفایتی مرکزیت جهان اسلام، سرسختی و 
تعصب شدید ارباب کلیسا و سران مسیحی در 
عدم تسلط مسلمانان بر تمام مغرب زمین مزید 
بر علت بود، ولی اگر مشکلات داخلی و ضعف 
مرکز تصمیم‌گیری جهان اســام نبود یقیناً 
تعصب و سرسختی سران مسیحیت به تنهائی 
نمی‌توانست جلو پیشروی و گسترش اسلام را 
سد کند چه اینکه در مصر، شام، اسپانیا و جزایر 

سیسیل نتوانست.
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